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 /  لیلة القدر، اثر طاهر بن جلون La nuit sacréeگذار از مردانگی به زنانگی در رمان 

 چکیده

شناسان فمنیست  بتر ایتا باورنت  وته هویت  جنستی، برستا تی امروزه بسیاری از جامعه

بخشت   بت یا ابط اجتماعی بت ان معنتا متیای پیچی ه از رواجتماعی و سیال اس  وه مجموعه

ترتیب تصویر فرد از  ود به منزلۀ عضوی از یک جنس  اص، افزون بر عوامل بیولوژیتک، از 

ای ثاب  نیس  و متتأثر از پذیرد  پس هوی  جنسی مقولهاجتماعی نیز تأثیر می-عوامل فرهنگی

-وته نشتان دهت  نگونته زن رو آن اس ه ف نوشتار پیش توان  تغییر ون  عوامل مذوور می

/ لیلۀ الق ر هوی  مردانۀ سا تگیِ  ود را ونار نهاده و از نو  La nuit sacréeقهرمان داستان 

را از رهگذر « زَهرهَ»جوی   در ایا راستا نگارن ه هوی  نویافتۀ اش را باز میزن بودن و زنانگی

ون  تا روشا سازد سیم میهای او در سه حیطۀ جنس، جنسی  و رفتار جنسی ترواواوی ونش

در ایتا داستتان « زَهرهَ»ده   ای پوشالی به انسانی واقعی نگونه رخ میدگردیسی او از باشن ه

ای اس  از انسان مراوشی وه در ننگال تضادهای درونی و بیرونی اسیر اس  و بترای رمزواره

 ون ، دس  رد زن   می رهایی، ناگزیر بای  بر سینۀ باورهای نادرستی وه جامعه بر او تحمیل

/ لیلۀ الق ر، احمت  / زَهترَه، هویت   La nuit sacréeطاهر با جلون، رمان  :هاکلیدواژه

  مردانه، هوی  زنانه
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 مقدمه .1

است   او  1ش ۀ ادبیات فرانکوفتونیهای شنا تهتبار، از نهرهاهر با جلون، ادیب مراوشیط

های ادبی  ود از ایا زبان یتاری نش، در آفرینشمومی اس  نرم در دستابسان وه زبان فرانسه 

  2(9: 1331)موسوی،  نگاردهای ووتاه و بلن ش را به فرانسه میرو داستانگیرد و هم از ایامی

ها مراوش و انسان مراوشی اس   اما مضمون تمامی آن ،اگرنه زبان در ایا آثار فرانسوی اس 

مردمانی وه گرنه پس از مهتاجرت بته فرانسته گوی ؛ با جلون از دردهای مردمانش سخا می

ولی پیوسته با آلام و آمالشان زنت گی  9(4)همان:  زی م دیگر در ونارشان نمی1311از سال  بع 

  وی بیش از ده اثر داستانی دارد وته زن هایشان را فریاد میهایش رنجرو نوشتهون  و از ایامی

را از آن  ود  2م جایزۀ ادبی گنکور1311در سال  الق رلیلۀ /  La nuit sacrée از ایا میان رمان

/  L’Enfant de sable ایا داستان دنبالۀ رمان   (https://www.academiegoncourt.com) ورد
بته  فرزن  پوشتالیوه تح  عنوان  طفل الرمالمنتشر ش   م 1311اس  وه در سال  طفل الرمال

شتود و زاده می  واهرس  وه پس از هف  ، روایتگر سرگذش  د تری افارسی برگردان ش ه

 وانت ش و نامی ه و پستر  تود متی «احم »پ ر برای رهایی از ننگ ن اشتا فرزن  پسر، او را 

زنت گی د تتر را از شتب  لیلۀ القت رون   گونه هوی  و زن گی مردانه را بر او تحمیل میب یا

ر آن پ ر یوغ مرد بتودن را وه د -شب ق ر–گیرد؛ شب بیس  و هفتم رمضان مرگ پ ر پی می

 زن گی ون  « زن»ون  تا از ایا پس همچون از گردن د تر برداشته و او را آزاد می

زیستا زن مراوشی در سایۀ مردسالاریِ حاوم بر جامعۀ مراوش، موضوع اصلی در دو رمان 

تری را بار د با جلون در داستان نخس  زن گی آشفته و نکب  اس   لیلۀ الق رو  طفل الرمال

شناس  و با تحمیل هوی  مردانه بتر ون  وه پ ر حتی د تر بودنش را به رسمی  نمیترسیم می

ون   پس از گذش  بیست  ستال از زنت گیِ برز تی او، زن بودن و زنانگی را از وی سلب می

وته  را د تر، پ ر وه در آستانۀ مرگ قرار دارد به گناه  ویش اعتراف ورده و زن بودن د تتری

به زن بتودنش رستمی   5«زَهرَْه»پذیرد  وی با برگزی ن نام مردانه بر قامتش پوشان ه، میر   

بر وی مرد بودن و مردانگی را برایش « احم »بخش ، همان گونه وه پیش از ایا با نهادن نام می

دوزخِ زن بتودن -برگزی ه بود   ارج ش ن از برزخ زن و مرد بودن و گتام نهتادن در فتردو 

و نیز نوشتار پیش رو اس   زَهره وه تا پیش از ایتا احمت   لیلۀ الق روری در داستان مسألۀ مح

تنهتا ش  همچون یک مرد تربی  و پرورش یافتته و نتهپسر  انواده شمرده مینام داش  و تک
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هرگتز بته نشتم یتک زن در او  -حتتی متادرش–جامعۀ بیرون از  انه بلکه اعضای  تانواده 

و زنانگی جز تنی زنانه وه در ورای لبا  مردانه پنهان اس  و عواطت   ان   وی از زنننگریسته

  او بای  زن بودن را بیازمای  و بیاموزد و از رهگذر همتیا ای ن اردبهرهش ه و سرووب پریشان

گیترد  احمت / زَهتره پتس از مراستم اش شتکل متیهاست  وته زنتانگیها و آمتو تاآزمودن

-ان و تتهگوی  در حالی وه از هوی  زنانه ا مخفیانه ترک می اوسپاری پ ر،  انه و  انواده ر

اش را جز جامه و نامی ن ارد  وی با زیستا در بطا جامعه به عنوان زن، زن بودن و زنانگی ای

روای  ووشش زَهره اس   لیلۀ الق راش را باز یاب   پس ش هووش  هوی  سلبپرورد و میمی

ووشت  تتا فرآینت  ش و نگارنت ه در ایتا نوشتتار متیجنس و جنسی  مفقتود برای باز جستاِ

 قهرمان داستان از مردانه به زنانه را بررس  دگردیسی هوی  زنْ

 های پژوهشپرسش .1. 1

 نگارن ه در ایا جستار به دنبال پاسخ به دو پرسش اس :

شود؟ به دیگتر ستخا هویت  آ  شخصی  اصلی داستان نگونه از احم  به زَهره تب یل می

 گردد؟در احم / زَهره به نه سان پ ی ار می زنانه

 اس ؟ زدهجنسی  تا نه ان ازهب  ایا هوی  نویافته 

 روش پژوهش .2. 1

های بالا لازم بود وه پژوهشگر به  وبی با سه مفهوم جتنس، جنستی  برای پاسخ به پرسش

ستی جنستی  و شناو سکسوالیته آشنا باش  وه ایا مهم از رهگذر مطالعۀ آثار مرتبط بتا جامعته

از اصتطلاحات  های هر یتکمطالعات فمینیستی حاصل ش   پس از آشنایی با تعاری  و تفاوت

بن ی مطالب آن رسی   مطالب رمان در سه دسته ش ه نوب  به  وانش دقیقِ داستان و دستهبیان

گنجان ه ش ؛ جنس، جنسی  و ولیات  در دستۀ ولیات مطالبی جای گرفتن  وته گرنته ارتبتا  

تقیم با جنس و جنسی  ن ارن  اما در مسیر تحلیل به یاری نگارن ه آم نت   در گتام بعت  بتا مس

گیری جتنس و جنستی  در زَهتره و در نتیجته تحلیل و واواوی مطالب مورد نظر فرآین  شکل

 پ ی ار ش ن هوی  تازه در او بررسی ش  

 پیشینة پژوهش .9. 1

و فرانسه بررسی ش ه است   در زبتان فارستی پیشینۀ ایا جستار در سه زبان فارسی، عربی 

ولتام و دو مقاله دربارۀ دو اثر بتا جلتون نوشتته شت ه است  و هتر دو توستط محبوبته فهتیم
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بررسی مضمون هویت  تحمیلتی در فرزنت   تاک اثتر محم رضا محسنی؛ مقالۀ نخس  به نام 

ۀ نخست  مقالت ،دواز ایا   دیگری با نشمان شرمگیا: تقابل اسارت با آزادی وطاهر با جلون 

لیلتۀ پتارۀ نخست  داستتان  طفل الرمتال/  فرزن   اکاس ؛ نراوه  پیون رو در با نوشتار پیش

یابیم وه مضمون با عنتوان ننت ان ستازگار نیست ؛ آی   با مطالعۀ مقاله در میبه شمار می الق ر

هتایی بختشولی جز در  ،ده زیرا اگرنه عنوان وع ۀ بررسی هوی  تحمیلی را به  وانن ه می

 تورد و در مقابتل از جستار آن هم به صورت غیر متمروز نشانی از ایا موضوع به نشم نمی

از جمله نتایج ایا پتژوهش آن است  شود  های داستان دی ه میپردا تا به عناصر و شخصی 

-جلون در اثر مذوور با لحنی انتقادآمیز اوضاع نابسامان اجتماعی وشورش را ترستیم متیوه با

  و در ایا میان بر به رسمی  نشنا تا زنان و پیامت های بیمتارگون آن در جامعته انگشت  ون

 گذارد  می

المرتکز الت ینی فتی بدب ای به نام نتیجۀ بررسی در آثار عربی دو مقاله اس   نخس  مقاله

ان بتا داستت به قلم آسیا محم  وداعۀ  ایا مقالته نیتز طاهر با جلون، روایۀ طفل الرمال نموذجاً

واود، ولی بته موضتوع مرتبط اس  و نگارن ه در آن نگاه با جلون به دیا را وامی طفل الرمال

جلون دیتا شایان ذور اس  وه بنا به توصی  پژوهن ه، با پردازد هوی  جنسی در داستان نمی

الاقامۀ فی جست  نوشتار دوم دان   ای از آداب و سنا پوسی ه و به دور از تق   میرا مجموعه

نام دارد و نوشتۀ محمت  العبتا  است   نویستن ه شخصتی  اصتلی  الآ ر )زَهرَه، هذَلا،  اتم(

) اتم( را وه هتر سته از هویت  جنستیِ  1 اتم)هذلا( و  1قَنص)زَهره(،  لیلۀ الق رهایِ داستان

رست  وته باورهتای و به ایا نتیجته متی ون برن ، با یک یگر مقایسه مینا واستۀ  ود رنج می

هتای از ویژگتی ار ننان در جوامع سنتی عربی نهادینه ش ه وه تحمیتل هویت  بتر فتردمردسال

 برجستۀ ایا جوامع گشته اس  

هتای  ترد و جلون به زبان فرانسه اس   نوشتتهبیشتریا بررسی انجام گرفته دربارۀ آثار با

 ولانی وه در ایا باب یاف  ش ، عبارتن  از:

 وته دراست   نوشتۀ بانا گله و ویولتا ماریا ایا اثر ؛لونجهای طاهر باابهام روای  در رمان

از    همچنیا بته ابهتام وتهشودپردا ته میآن به موضوعاتی همچون مرد سالاری و زن ستیزی 

جلون در ایا ، باگانبه باور نویسن   شودمیاشاره  های سبک نوشتاریِ با جلون اس ،ویژگی

وشت ؛ تضتاد میتان دو تضادهای دوگانه به تصتویر متیاثر انتقاد  ود را در قالب درگیری میان 



 111                                             در رمان یبه زنانگ یگذار از مردانگ                             سال یازدهم            

 

انسان )زن و مرد(، تضاد میان دو سا )وتودوی و بلتوغ( و تضتاد میتان دو استت لال )ستنتی و 

ابهام سبک نوشتاری او هم زادۀ ق م برداشتا بر مرز میان  یال و واقعی  و درآمیختتا  م رن( 

 ایا دو جهان با یک یگرس  

وجتوی  ویشتتا مغربتی؛ در جست نتام  به ز دوتر عب الله القام یدیگر اثری اس  امقالۀ 
در ایا اثر ابت ا نویسن ه   جلون: وابستگی به سرزمیا مادریهایی از ابهام در آثار طاهر بانمونه

 پتردازد ومتیفرانکوفتونی جلتون از فرهنتگ پیروی نویسن گان مراوش، به ویژه بابه موضوع 

امتروز  و آن را از منظر مردسالاری اجتماعی وته بتر متراوش پردا تهسپس به دو رمان مذوور 

توان  حاوم اس  و عواقب و نتایج آن وه نیزی جز زن ستیزی و نگاه ابزاری به جنس زن نمی

جلتون بته رست  وته تعلتق  تاطر بتاافزون بر ایا نویسن ه به ایا نتیجه متی  رس برمی ،باش 

 هتایشرا همچون مکان و شخصتی  داستتانزادگاهش سبب ش ه وه مراوش و انسان مراوشی 

 فرین  گویی  ود بیابا تلفیق واقعی  و  یال زبانی رازآمیز برای داستانتوانسته برگزین  و 

زن گی احم / زهره یا بحتران مردستالاری در س  به نام ا ایزبان مقالهفرانسه دیگر مقالۀو 
-یلبه اصت ،ه نیز همچون دو مقاله دیگردر ایا مقالپژوهشگر   ایو ولاورون به قلم جلونآثار با

رست    وی به ایا نتیجته متیپردازدمراوش می ع داستان یعنی مردسالاری در جامعۀتریا موضو

ان  وه سیطرۀ مذور را نهادینته ستا ته و های جنسیتی در ایا جامعه ننان تعری  ش هوه نقش

    ون  از صحنۀ جامعه حذف می مؤنث را

 ژوهشچارچوب نظری پ .4. 1

شناسی و ووش  متنی ادبی را بر پایۀ مباحث جامعهایا نوشتار، جستاری تلفیقی اس  وه می

شناستی است  و مطالعات زنان تحلیل ون ؛ نراوه مبحث هوی  از مباحث درپیوسته با جامعته

-نگاه نویا به مقولۀ جنس و جنسی  از دستاوردهای جنبش فمینیسم  ایا جنبش منتق  جامعته

در بهتریا حالت  »شناسی ون ؛ زیرا جامعهاس  و آن را به مردسالاری محکوم می شناسی رایج

ده  وته پرس   یعنی در بهتریا حال  تشخیص نمیوورجنس اس  و در ب تریا حال  جنس

موقعی  زنان در سا تار اجتماعی و تجربیات ناشی از آن، با مردان یکستان نیست  و بنتابرایا 

گر نادی ه گرفت   و در بت تریا حالت  تجربیتات لۀ متغیری تبییانبای  اهمی  جنس را به منز

(  04: 1931)آبتوت و والتا ، « گیتردونت  یتا نادیت ه متیتحریت  متی عمت اًزن گی زنان را 

و  11شناستی بتر تمتایز میتان جتنسهای مردمحور جامعهها در راستای مقابله با نظریهفمینیس 
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جتنس، ا آثار در ایا باره وتاب آن اوولی، به نتام ان   یکی از نخستیانگش  گذارده 10جنسی 

ای است  وته بته ولمه جنس» ورد: وه در آن ایا تعری  به نشم می اس  جنسی  و جامعه

هتای تناستلی و ده : تفاوت قابل رؤیت  در انت امهای زیستی میان مرد و زن ارجاع میتفاوت

وعی مربو  به فرهنگ اس   به بیان موض جنسیتتفاوت مرتبط با آن در وارورد تولی مثلی  اما 

(  119 :1939، اعتزازی« )ده را توضیح می زنانهو  مردانهبن ی اجتماعی به دیگر جنسی  طبقه

یعنی آن وه شخص از نظر پیکرشناسی مرد است  –شنا تی دارد معنایی زیس  جنس»بنابرایا 

شتود و رد نسب  داده میای از صفات و رفتارهاس  وه به زن یا ممجموعه جنسیتاما  -یا زن

هتای جنستیِ شناستی مردستالار از تفتاوت(  جامعه191همان: ) «سا ته و پردا تۀ جامعه اس 

بیولوژیک برای توضیح دادن و مشروعی  بخشی ن به تقسیم وار در  تانواده و در جامعته بته 

هتای امتهبرن»وننت  وته شناسان ننیا است لال متیبر ی جامعه مثلاً  طور ولی سود جسته اس 

ریتز جتویی و تستلط است  حتال آن وته برنامتهژنتیکی مردان موجب گرایش آنتان بته ستتیزه

(  11: 1912ت، رِ)گَت« ونت دار ش ن و مراقب  از وودوان میبیولوژیک زنان آنان را مستع  بچه

متا ا گردد گر سلطۀ مردان و انقیاد زنان میدهن ه و توجیهریز بیولوژیک توضیحب یا سان برنامه

های جنستیتی های جنسی از تفاوتها جامعۀ مردسالار بیش و پیش از تفاوتاز منظر فمینیس 

-به باور آنان فرد در طی فرآین  جامعه  برای نهادینه سا تا تبعیض علیه زنان بهره گرفته اس 

 بته]بلکته  شود زن زاده نمی»شود و ایا جملۀ سیمون دوبووار وه پذیری به مرد یا زن ب ل می

   اس   دی گاه(، مؤی  همیا 0/19: 1911)دوبووار، « آی صورت زن در می

نیز در ایتا نوشتتار بته وتار   14زدگیو جنسی   19افزون بر اصطلاحات مذوور، سکسوالیته

-های ایا حوزه متیرفته اس   سکسوالیته بر نظام رفتار جنسی ناظر اس  و به ونش و واونش

تعصب یا تبعیضی اس  وه افتراد بتر  ،زدگی  جنسی وم(: فصل س1930)ن ک: ویکس،  پردازد

  هتای جنستیتی(پتذیری نقتش: جامعه 1912)ن ک: گرت،  ونن اسا  جنسی   ود تجربه می

ها در متتا دریابت  ووش  به یاری مفاهیم مذوور و از رهگذر تطبیق آننگارن ه در ایا مقاله می

های جنسی  تود ری  جنس، جنسی  و ونشوه زَهره، پس از رهایی از هوی  مردانه در بازتع

 زدگی دنار اس  یا نه ای وه بازیافته اس  به جنسی ون  و هوی  تازهنگونه عمل می
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 بدنة پژوهش .2

گویت  دهی به هوی  نقش دارن ، از زبانی وه فرد ب ان ستخا متیعوامل گوناگون در شکل

ونت ؛ امتا در ایتا میتان زن گی می ای وه ب ان مشغول اس  و وشوری وه در آنگرفته تا پیشه

جنس و جنسی  جایگاهی منحصر به فرد دارن   زیرا وودک همزمان با فراگیری زبان با جتنس 

پتس ایتا دو از نخستتیا فاوتورهتای (  112:ک 1939)اعتزازی، شود و جنسی   ود آشنا می

تتا پتیش از ایتا در قهرمان داستتان دهی به هوی  فرد هستن   از آنجا وه زنْتأثیرگذار در شکل

برزخ مرد و زن بودن به سر برده، اونون وه در جهان زنانته قت م گتذارده بتیش و پتیش از هتر 

ساز با جنس و جنسی   ود دس  به گریبان اس   در ادامه برای شنا   هوی  فاوتور هوی 

 11رسم برمیجنسی  و رفتار جنسی نوزادۀ زَهره آن را در سه بخش جنس، 

 جنس بازشناسی .1. 2

ای شوم وته گردد، دسیسهزَهره د تری اس  وه پیش از زاده ش ن محکوم به پسر بودن می

جز پ ر، مادر و قابلۀ پیر وسی از آن آگاه نیس   پس از زاده ش ن، پ ر ننان در ننگال رؤیای 

بینت  و از ایتا رو پتس از بیمارگونۀ فرزن  پسر اسیر اس  وه در وجود او جز هستیِ پسر نمی

ریزی؟     نگاه وا! پسر است       برای نه اشک می»گوی : ت نوزاد به همسرِ گریانش میولاد

(  01: 1331)بتا جلتون، « هایش دس  بزن، به آلتش دس   بزن  از الان یک مرد اس به بیضه

یاب  و در ایا میتان نوزاد مطابق با آداب تربی  و پرورش پسر در جامعۀ سنتی مراوش رش  می

با اهتمام به تربی  او، برای دگرگون ستا تا ظتاهر احمت /زَهره و تبت یل آن بته  پ ر همزمان

سلمانی ماهی یک بار برای ووتاه وردن موهای وودک به  انتۀ  مثلاًون  ظاهری مردانه تلاش می

ای محکتم   و یا از همان دوران  ردسالی برای پیشگیری از رش  پستتان، بتا پارنتهآیآنان می

رود وه پ ر ان یشۀ  تنه وردن پستر را در   وارِ ظاهرسازی تا آنجا پیش می ن نباش را میسینه

پسرش را بتا پاهتای بتاز بته دلتاک ستپرد  »زن : آمیز میپرورد و دس  به ایا وار جنونسر می

های بچه و دلاک  ون پاشی ، حتی وتودک بری ه ش ،  ون جاری گش ، به ران حقیقتاًنیزی 

 «بوحه به سختی وسی متوجه پانسمان دور انگش  سبابۀ راس  پ ر ش گریه ورد      در آن بح

دوران  ردستالی ستپری شت  و  جا(  اما پ ر قادر نیس  تا همیشه فرزنت ش را بفریبت  )همان

پایتان میتان دو وجتود او آغتاز شت ؛ ایا زمان ج ال بیاز احم /زَهره پا به سا بلوغ گذارد و 

شتود؛ اش به ژرفای واقعیت  پرتتاب متی لوت تنهاییوجود حقیقی و وجود سا تگی  او در 
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ون       ما  ودم هستتم آه،   ای ما! نق ر ایا واقعی  بر ما سنگینی می»واقعیتی ناگفتنی: 

نیزی از دا ل ایا گودال نبایت  بیترون  تریاوونکو مردی دیگر   ودم هستم و زنی دیگر  

(؛ اما در هر حتال لکتۀ 42)همان: «  ون ش ه را بر هم زن ، حتیبیای  وه صح  تصمیم گرفته

  وی پس از آگاهی سا  ، شک او را به یقیا ب ل «ای وه هرگز نشنا  یادگار زن گی» ون 

اش را حفت  داستان شود و ظتاهر ستا تگیگیرد با پ ر هماز واقعی  تنانۀ  ویش، تصمیم می

اش شود نقطۀ آغتاز رهتایییاش آزاد موه شب ق ر، شبی وه از سلطۀ پ ر و  واستهون ؛ تا آن

همته »از هر نشان و اشارتی به مرد بودن: گردد  از ایا پس او فقط زَهره اس  و بس؛ عاری می

وتنم و بته دانستم وه پس از مرگ پ ر همته نیتز را تترک متینیز در درونم روشا ش      می

 انه و  تانواده را  گذارم و آنشوم  همه نیز را برای د تران بر جا میسویی دیگر رهسپار می

-ش هگویم  با پنهان ش ن پ ر، نیزی بای  به پایان رس ؛ بای  تصویر مسخبرای همیشه ترک می

 (  40تا: جلون، بی )با« ای را وه سا ته اس  با  ود به گور برد

اش مربتو  است  زَهره برای بازیابی تا  ود بای  از هر آنچه وه به زن گی و هوی  مردانه

دانت  متادامی وته رشتتۀ پیونت ش را بتا افراد  انواده گرفته تا اشیاء  او به  وبی می بگسل ؛ از

زمتان وته تتوازنم را هنگتام از همان » انواده نگسسته همچنان در جل  مرد باقی  واه  مان : 

بازی به زمانی درازدامتا از دس  دادم، دانستم برای رهایی از بیس  سال  یمه شب 11بن بازی

-ان یشی م وه ستبببرای تول  دوباره بای  در انتظار مرگ پ ر و مادرم باشم  گاه می نیاز دارم و

-ساز مرگشان شوم و آن را پیش ان ازم و ایا گناه را به مسخی وه ب ان دنار بودم نستب  متی

گره  ای باریک او را به اعضای  انوادهتنها رشته ،(  حتی پیش از مرگ پ ر هم41)همان:  «دادم

رنگ تا مرز نابودگی و آن وار داش ؛ حضوری محو و ومادر در ذها او حضوری شبحزد  ممی

از زنت گی زَهتره نیست  و نتابود گشت   واملاًزمان وه پس از مرگ همسر به جنون دنار ش  

پت ر بته » واهرانش از همان نخس  آمو ته بودن  وه او جانشیا پ ر اس :   جا()ن ک: همان

( و از 03: 1331)با جلون، « برادرشان به همان میزان او احترام بگذارن ها فهمان  وه بای  به آن

شان با پ ر بود: بیم و نفرت  امتا رابطتۀ او ایا رو رابطۀ میان آنان و احم / زَهره از جنس رابطه

دل ونت  و از ددوس  داش  وه با ما در»    با پ ر، پیش از مرگ وی به نقطۀ پایان رسی ه بود: 

-دادم  رفتتارش مترا آزرده متیولی ما هرگز ننیا فرصتی به او نمی ؛بگوی مشکلاتش سخا 

)بتا « زدمام دست  و پتا متیسا    ما در بحرانِ گذار  ویش غرق بودم و در  شم درونی
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ون  وه پس از وفا و دفا پ ر واشانه و اهتل (  همیا سستی پیون ها ومک می42تا: جلون، بی

اش بتود، حتی پیون ش را با اشیائی وته از آن زنت گی مردانتهآن را برای همیشه ترک گوی   او 

، وتارت شناستایی، عق نامتۀ ازدواج بتا ستوران گسل ؛ پیراها و شلوار مردانه، عکس  تنتهمی

از یتک زنت گی  لتاص »ونت : همه را در قبر پ ر دفا میفاطمه، جوراب، وفش، انگشتر و     

  و پایم وسایل را روی جست  ریختتم     ستپس ش م، از دوران فریب، از ایام دروغ  با دسمی

ای درنگ وردم نه بترای طلتب آمترزشِ رون آن مترد بیچتاره، آن را با  اک پوشان م      لحظه

وشتی م      ت احاف  ای شتکوه ای وته در آن نفتس متیبلکه برای سیراب ش ن از هوای تازه

اس  و ستپی  و بکتر و بت نم گیرم در حالی وه روحم برهنه سا تگی، ما زن گی را از سر می

(  فراموشی، راز تول  دوبارۀ زَهره اس   تنها با فراموش وردن اس  وته او 49-44)همان: « تازه

فرامتوش وتا  »    ستازد: شود و ایا راز را پ ر برایش فاش میاز نو، همچون یک زن زاده می

هفتتم، زاده شت ی      اونون آزادی     فراموش وا و زن گی وا      در ایا شب، شب بیس  و

(  ترک  انه و  انواده و دفا وردن اشتیاء در گتور پت ر نخستتیا 09)همان:    « تو زن هستی 

های زَهره برای فراموش وردن و گسستا از گذشته اس ؛ تلاشی وه در تمام طول داستان تلاش

ر  زن گیرد  در آغاز فراای رازآلود به  ود مییاب ؛ نراوه فراموشی جنبهادامه می موش وردن ستِ

 گشتا اس  و در پایان راز انسان ش ن            

-پذیرش تا زنانه اولیا گام برای زن گشتا اس  وه ایا مهم در طتی بیت ارْ وابیِ تشترف

در روز مراسم  اوسپاری، در  . :Baena Galle, 2001)117( یاب برای زَهره تحقق می 11ایگونه

-دارد، به نزد زهره آم ه و تور زربفتش را بر شانۀ او میعرو  بر تا  ر  گورستان زنی وه 

ربای   زَهره سوار بر پش  اسب مرد، به روستتایی افکن ؛ در همیا حال سواری نقاب ار او را می

یگانته  -لقتب مترد–گذارد؛ روستایی وه فقط وودوان در آن سکون  دارن  و پیر سرِ ی ق م می

بزرگسالان –ون  و حلقۀ وصل آنان با جهان مردگان می بزرگسالی اس  وه در میان آنان زن گی

توان  بت نش را آشتکار ستازد و رمزواره اس  وه زَهره می در ایا مکانِاس    -بیرون از آبادی

راه رفتا طبیعی را، ب ون نگرانی یا احستا  عتذاب »    جانش ب م : زن گی در تا  سته رون

هتا انت ک انت ک ن ها و ریسمانبش ، از  ود رها میآمو تم      جسمم های دیگران میاز نگاه

وردم وه عضلات ب نم دیگر سف  و سخ  نیس   در همان حال ش ن   احسا  میگشوده می

بست  اش را متیای وته ستینه(  دیگر از پارنه91)همان: « دادرفتم دگرگونی رخ میوه راه می
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دریت  شت ه  های زنانتۀ زَهترهر و ان امدر روشنایی از پیک سالیان سال نفس وشی نِ   بری نبود

زنت ، بته زار قت م متیزَهره وه پای برهنه در بیشه  بود؛ نعمتی وه در آن روستا به او ارزانی ش 

سپس به ونار نشمه رفته و تا عریانش را به آب   رودرس   در آب دریانه فرو میدریانه می

شتود: یکتر متردۀ او دمیت ه متیسپارد و در ایا نشمه است  وته رون زنت گی در پنشمه می

 وشبخ  بودم  دیوانه، سر تا به پا تازه، در ا تیار  ویشتا،  ودِ زن گی بودم،  ودِ هو  و »

لذت، نون باد بودم در آب، نون آب بتودم در زمتیا، آب پتاک، نتون زمینتی مطهتر از آب 

بازگشته  اوس  وته از م حنشمه     زن ه بودم  با تمام توان فریاد زدم: زن ه هستم     زن ه! رو

پس از ایا وودوان   (91: 1333)با جلون، « زن : ما زن ه هستم     زن ه!ام فریاد میدرون سینه

شادمانم وه نشمه را یافتی  ایا دومیا راز ما بود  »گوی : برن   پیر به او میاو را به نزد پیر می

(  بعت تر 93)همان:    « ش اس  توانی به عقب بازگردی  آب ایا نشمه شفابخحالا دیگر نمی

ای پیش از رسی ن به شهر تا  ود را در آب نشمه»گوی : می 11زهره در گف  و گو با جلاسه

( و در بت و 12تتا: )با جلون، بتی« استثنایی شستم وه فضیل  فراموشی را به ما ارزانی داش 

ون  وه زَهره گوشزد می  وان  بهورود به روستا، وودوی وه  ود را نماین ۀ دوستی و عشق می

قهرمان داستان ب یا ترتیب زن  (99نخستیا اصل زیستا در ایا روستا، فراموشی اس  )همان: 

ستپارد و پتس از اش را به دست  فراموشتی متیبرای بازجستا تا زنانۀ  ویش زن گی مردانه

التب است  ونت   جبازگش  از ایا سفرِ رؤیاگونه اس  وه  انه را ترک و وسایلش را دفا می

هتایی هماننت  هایی از آییا تشرفِ بلوغ را در ایا سفر زَهره دنبال ورد؛ نشتانهتوان نشانهوه می

تأوی  بر فراموشی و رازداری، سفر از عالم نامق   به جهان مق  ، گسستا از زن گی معمول 

وته  شتودآن نیزی می»و تأوی  بر بیشه و نشمه  همان طور وه انسان ب وی از رهگذر تشرف 

(، زَهره نیز پس از ایا آزمون است  01: 1931)الیاده، « شود وه بای  باش هس  و آن نیزی می

داشتتم    هتای زنتی آزاد و رهتا را برمتینخستیا قت م»یاب : اش را باز میوه تا زنانه و آزادی

ود را به دس  هوا، نتور و آفتتاب بخشی اس  وه در آن ب نم،  آزادی همان گوشۀ دنج شادی

ووشتم وته می»شود: ( و از ایا پس ب ن زَهره تمام دارایی او می91تا: )با جلون، بی «سپردمی

هتا بریت ه و ونم، با ب نی وه از آن ما اس   متا از ریشتههایم زن گی میشاد باشم و با داشته

 ( 19)همان: « امها را پاره وردهنقاب
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وشتا و  وشتاین ی وته از بت ن زن نکتۀ مهم نگاه مثب  زَهره به ب نش اس  و تصتویر ر

نگترد و ون  و به نشم عتورت در آن نمتیهای زنانۀ  ود را پنهان نمیشود  او ان امترسیم می

هتا بته های بزرگ داشته باش  و از پرگوشتی پستتانزینب پستانللَِه ون  وه مانن  حتی آرزو می

پیون ی وه در ایا داستان میان  ،یا( افزون بر ا91ون   )ن ک: همان: یاد می« برو  الهی»عنوان 

زار، دریانته بیشه –شود، نیز اهمی  دارد  تا زَهره در دل طبیع  ب ن زن و طبیع  برقرار می

ای روزی     پرنت ه»گویت : شود و در عالم رؤیا نت ایی ناشتنا  بته او متیزن ه می - و نشمه

ده   روزی  ورشی  ان وی نشان مینشین  و راه را به تو ات میشکاری  واهی زاد وه بر شانه

ستوزان   روزی وتوه گردان ، اما هر آنچه را وته دارد متیلغزد و ب ن  را پاک میبه سوی  می

دارد؛ و اگتر زن، زیتوری از متی گیرد  اگر مرد باشتی نگاهت آغوش گشوده و تو را در بر می

(  144 )همتان: «نت     ووران رهستپارت متیبخش  و به سوی سرزمیا عشق بیتاره به تو میس

توان  تأوی ی باش  بر بازگش  به حال  طبیعی، به پیکری وه متادرِ پیون  میان زن و طبیع  می

طبیع  به زَهره بخشی ه اس   اما در ورای ایا ارتبا  باوری دیرینه نهفته اس ؛ باور بته یکتی 

هتای گونتاگون ستویهانجامت   رد با فرهنتگ متیزن با طبیع  وه به همذات پن اری مانگاشتا 

تتر بته دهنت  تتا نزدیتکشناسی، اجتماعی و روانی( دس  به دس  هتم متیوجود زن )زیس 

نیچته در ایتا بتاره  13طبیع  دی ه شود و ایا امر یکسان انگاریِ او با طبیع  را به دنبتال دارد 

رون از وابستگی زن به طبیع  بیش از مرد اس       نزد او فرهنگ همیشه نیتزی بیت»گوی : می

از دیت گاه  (  حال ایا یکستان انگتاری  توب است  یتا بت ؟01: 1931)لوی ، « وجود اوس 

ها ایا همسان پن اری به فرودستی زنان در جامعۀ مردسالار انجامی ه است  و از ایتا فمینیس 

(، اما در ایا داستان پیون  میتان زن/ 10-19: 1931ای اس  مذموم )ن ک: اعزازی، رو برسا ته

های نیکی دارد؛ نراوه طبیعت  و طبیع  از یک سو و مرد/پ ر با فرهنگ از دیگر سو پیام زَهره

توان نماین ۀ فرهنگ مردسالاری دانس  وته در شود نه بر عکس  پ ر را میبر فرهنگ نیره می

 یتزد و بتا ستیز  ود به مقابله با  واس  طبیع  برمیهای زنراستای به ورسی نشان ن ارزش

برد؛ ولی در نهایت  ایتا طبیعت  است  وته ارادۀ طبیع  در آفری ۀ آن دس  می وجی بهدها

   شود   پیروز می
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 رفتار جنسی زهَره .2. 2

زَهره پیش از بازیافتا تا زنانۀ  ود، در آن ایام وه احم  نام داش  با د ترعمویش، فاطمه 

ود؛ بلکه شتفق  نستب  ازدواج ورد  روشا اس  وه ایا ازدواج برای برقراری رابطۀ جنسی نب

اش هنگام حملتۀ عصتبی ساز ایا امر گش   فاطمه به صرع دنار بود و  انوادهبه فاطمه سبب

ربایت   مترگ فاطمته را متی ،  مت تی پتس از ازدواجوردن  تا بمیرداو را تنها در اتاقش رها می

آنجا وه شتهوت  ون  تااحم / زَهره در ایام نوجوانی سرسختانه در برابر میل جنسی مقاوم  می

(؛ امتا بعت  از مترگ فاطمته، 121تتا: شود )با جلون، بتیاش پاک میاز صفحۀ ان یشۀ آگاهانه

ون  و در ایا دوران درگیتری و آشتفتگی روحتی او بته احم / زَهره  ود را در اتاق حبس می

زبان جستمم را »ووش  زبان  اموش جسمش را به سخا گفتا وادارد: رس  و میاوج  ود می

ام  بای  ایا زبان را یاد بگیترم و بترای شتروع ام  از طرفی هیچ وق  صاحب آن نبودهم وردهگر

اول بای  مثل یک زن حرف بزنم  مثل یک زن؟ نرا؟ مگر مرد هستم؟ بای  راهی طولانی را طی 

های احساسات جسمم را دریابم، احساساتی وته نته ان یشته و نته    تا به آرامی اولیا ق م ونم

(  در ایتا دوران است  وته در 19: 1331)با جلون، « یچ و ام قادر به ونترل آن نیستن منطق ه

(  19-14نویست  )ن ک: همتان: اش از رؤیاهتای اروتیتک  تود متیهای روزانتهدفتر یادداش 

شود؛ از همان دوران وه با مادر  ود بته آشنایی او با رفتارهای جنسی از دوران وودوی آغاز می

-99شتنی  )ن ک: همتان: ش ، متیرد و ب ل می زنان رف  و سخنانی را وه میانحمام زنانه می

گتردد  وی در ایتا دوران دو گونته اش بتاز متی(؛ اما آغاز روابط جنسی او به دوران رهایی90

اش و وامتل وتردن آن نقتش دهی به زنانگیون  وه هر و ام در شکلرابطۀ جنسی را تجربه می

 ی نمادیا  ود را دارا هستن  هاداشتن  و هر یک دلال 

ایتا  ونت  یتاد متی« نتوازدای وه پش  را متیدشنه»اش تح  عنوان زَهره از نخستیا رابطه

دهت   ننت یا نکتتۀ مهتم در ایتا زارِ روستایی وونک رخ میرابطه با مردی ناشنا  در بیشه

و تستلیم شت ن  ون   اولیا نکته پذیرفتا برقراری رابطه از ستوی زَهترهر  اد جلب توجه می

ونجکاوی اس  )با جلون، اوس ؛ البته ایا تسلیم ش ن نه از سر بی بن  و باری بلکه به سبب 

دربتارۀ آن نیزهتا شتنی ه است  وه ای را  واه  برای نخستیا بار طعم رابطه(  او می41تا: بی

نه توان و نه در ما »    گشای : گیرد و گره گیسو میبچش  و از ایا رو  ود نادر از سر بر می

ان یشی م؛ زیر سنگینی آن تا تب ار آزاد بودم  برای نخستتیا میل به مقاوم  بود  به نیزی نمی
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ده  زَهره قص  تجربه وتردن دارد (  آن نه وه نشان می41)همان: « آمیخ ب نی با ب نم دربار 

ر تمتام احتوال او پشت  بته مترد بینت ؛ دنه وامجویی، آن اس  وه وی هرگز نهرۀ مرد را نمی

جتا(  دومتیا نکتته شتیوۀ برقتراری )همان« ب یا گونه نخستیا مرد ما ب ون نهره بود»اس : 

فریتادی وونتک بترآوردم  دست  »    اس  وه با  شون  وسیطرۀ مترد همتراه است :  رابطه

 مطلقاًزش زَهره م آمیاجا(  هنگ)همان« راستش را بر دهانم نهاد و با دیگری مرا به زمیا نسبان 

مفعول اس   ایا شکل از رابطه به تصور رایتج در جوامتع ستنتی مردستالار اشتاره دارد؛ زیترا 

فرض بر ایا اس  وه در زمینۀ جنسی مردان به طور طبیعی مهاجم و مسلط و زنتان بته طتور »

آن زنان شکلی بهنجار بخشی ه و  هان  و ایا فرض به  شون  مردان علیطبیعی منفعل و تسلیم

(  نگتونگی آمیتزش جنستی بازتتابی است  از 112: 1934)تانگ، « را مشروع جلوه داده اس 

روابط سلطه و ق رتی وه میان مرد و زن برقرار اس   در اینجا مرد، فرد مسلط و فاعل است  و 

وته نویستن ه میتان بتاور دینتی و زن تح  سلطه و مفعول  نکتۀ دیگر ارتبتا  ظریفتی است  

دارد، زیتر لتب زمزمته در حالی وه پش  سر زَهره ق م بر می ویون   ار میرانی مرد برقرشهوت

بسم الله الرحمان الرحیم و صلی الله و سل م علی آ ر الأنبیاء، سی  نا محم  و علی آلته »ون : می

و صحبه  باسم الله الأعلی  حم    اون ی را وه در درونِ گرم زن، لذت فتراوان را بترای مترد 

رسان ، بتر ستر راهتم  اون ی را وه ایا ب ن بال  را وه مرا به اوج شهوت میجای داد  حم   

ایا، نعمت ، رحمت  و نشتانِ وجتود اوست       ای  تواهرم، ای زن ناشناستی وته قرار داد  

)با جلون،  «سرنوش  او را فرستاد تا شاه ی باش  بر عظم    اون      باسم الله الرحمان    

فرستت ؛ گویتا میزش بر   اون ، پیامبر، اهل بی  و صحابۀ او درود می(  مرد پیش از آ41تا: بی

شتهوت  دفتع ابتزار صترفاًون   ب ن زن بترای او ای اس  وه از ایشان وسب میدرود او اجازه

بر جنبۀ جنسی ب ن زن، به سبب موقعی  ایا بخش از داستان  اس   شای  گمان شود وه تأوی 

ونت ؛   از نگاه رایج به زن در جامعتۀ مردستالار حکایت  متیاس ؛ اما بای  دانس  وه ایا تأوی

محور باورها و احکتام دینتی در جامعۀ دیا نگرد ای وه در زن به نشم والای جنسی میجامعه

ونن  و در ایا میان  نقتش نگترش دینتی، در دهی به تفکر مردم نقش اساسی بازی میدر شکل

کتۀ آ ر دستاورد ایا رابطه برای زَهره اس   محور به زن نشمگیر اس   نپی ایش نگاه سکس

دهت ، امتا در پایتان بتاز هتم اگرنه زَهره برای پاسخ به ونجکاویِ  ود تا به ایتا رابطته متی

سویه بوده است   او بته آورد؛ نراوه رابطه یکتصویری روشا از آمیزش جنسی به دس  نمی
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آیتا همبستتری ایتا »پرست : متیسبب نوع رابطه احسا  نفرت یا ناامی ی ن ارد ولی از  تود 

زننت ه وته تتو را از پشت  نوازد؟  شونتی ز مای وه در دل تاریکی، پش  را میاس ؟ دشنه

وش ؛ در حالی وه با ذوتر و همچون شکاری وه دس  سرنوش  بر سر راه نهاده، در آغوش می

دربتارۀ ایتا بترد (  بع تر زمانی وه در  انۀ جلاسه بته ستر متی41)همان: « درود همراه اس ؟

دی ار در جنگل  شا و وووورانته بتود  آن  تاطره بتا هتیچ »ان یش : روی اد با  ود ننیا می

(  شایان ذور اس  وه او گرنه آغشتته بته  تون 12)همان: « احسا  یا قضاوتی همراه نیس 

ام، بت نم را بته بیشته و جنگتل در ان یشته»دانت : بکارت اس  اما  ود را ناپاک و نجس  نمی

ذوتر آن جا(  ایا تصور روایتگر پیون  میان زن و طبیع  اس  وته پیشتتر )همان«  ه بودمبخشی

  رف 

شود  در ایا مورد رابطۀ دوم زَهره از جنس دیگر اس   ایا رابطه با ونسولِ نابینا برقرار می

  یکتم آن وته ایتا رابطته پتس از پیت ایش تت ریجیِ وردبای  واواوی  راهم نن یا نکتۀ مهم 

آی   در آغاز نه از عشتق نشتانی است  و نته از آمیتزش  عاشقانه میان آن دو، پ ی  میعواط  

سازد  گرنته رفتار محترمانه و دوستانۀ ونسول، آن دو را با گذش  زمان به یک یگر نزدیک می

آورده اس ، اما ونسول ننتان بتا مهربتانی   انهبه را برای رسی گی به امور برادر جلاسه، زَهره 

ون  پرستار یا  ت متکار است   ونستول بته نشتم یتک هرگز احسا  نمیاو ون  وه رفتار می

 واه  نگرد  وی وه  ود تحصیلکرده و اهل مطالعه اس  از زَهره میدوس  و هم م در او می

تا برایش وتاب بخوان  و ان ک ان ک باب گفت  و گتو دربتارۀ موضتوعاتی همچتون مترگ و 

شود تا آنجا وه ونستول از او دینی و     میانشان باز می زن گی، آزادی و اسارت، دیا و تعصب

در ونتارش باشت   ایتا « شریک ان یشته»فتا بردارد و به عنوان  واه  دس  از شستا و رُمی

انجامت   پتس در ایتا جتا عشتق ها در نهای  به نزدیکی احساسات و عشق مینزدیکی ان یشه

  ونستول هتر از هره در انجام ایا وار اس ق می زَمق م بر آمیزش جنسی اس   نکتۀ دوم پیش

گوی  جلاسه از او زن   روزی زَهره به دروغ می انه سر میگاهی به همراه  واهرش به روسپی

رسن ، وی د تران را برای ونسول توصی  نجا میتا ونسول را همراهی ون   نون به آ واسته 

-و ب ن  ود را برایش توصی  متی رۀ دس  آنان را مر ص وردهاون ؛ ولی در نهای  با اشمی

رود لکتا ون  وه از اتتاق بیترون متیآورد، تظاهر مینمای  و نون تأیی  ونسول را به دس  می

گویت : ون ، میآمیزد  زَهره در توصیفی وه از  ود بیان میت با او در میوبرهنه گشته و در سک
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ونت   حکایت  متی با ونسول گرایش وی به همبستریو ایا از « او مشتاق همبستری با توس »

نکتۀ سوم آن اس  وه در ایا رابطه بر  لاف رابطۀ پیش زَهره نیز فاعل اس  و همپای شتریک 

موضوع پیام های ایا رابطه برای جستم و رون  تریامهمون    ود ارضای جنسی را تجربه می

یابت   زهَتره از متی تر ش ن دلبستگی آن دو، در  انه ادامهای وه پس از عمیقزَهره اس ؛ رابطه

نشتمانش در »ون  وه ونسول نابینا است ؛ زیترا ایا رابطه شادمان اس  و احسا  سعادت می

-آن را از نتو متی گویا وی با لمس وردن ب ن زَهره بسان یک پیکرتتراش«  سرانگستانش اس 

ۀ مرا همچون تمثالی از گوش  و  ون تراشی ؛ پیکری وه تشنه اس  و دیگری هم تشن»تراش : 

آن اس   دیگر موجودی از شا و غبار نبودم؛ موجودی با هوی  سرگردان وه بتا انت ک بتادی 

-یابن  و از نو جتوش متیوردم تک تک اعضای ب نم توان دوباره می   احسا  میپاشفرو می

 ورن   دیگر آن موجودی نبودم وه گوش  و گلش از باد بود و پوستش از نقاب، تتوهمی وته 

(  افزون بر ب ن، احساسات و عواط  زنانتۀ او 121)همان:« سر هم ش ه بودبرای فریب جامعه 

ای وته در بستتری از عشتق شتکل گرفت : نیز در جریان ایا رابطۀ دوسویه پرورده ش ؛ رابطه

    ( 121)همان:    « عشق، نعم  تول  دوباره و زن گی را به ما بخشی  »

 واکاوی جنسیت. 9. 2

پردازم  های شخصیتی او به عنوان یک زن میبا زَهره و ویژگی اونون به رفتارهای اجتماعی

 گیرم ایا مبحث را در نهار بخش پی می

نشمگیرتریا رفتار اجتماعی وه بیش از هر عامل دیگر بر زن گی احم /  سلطة مرد بر زن:

الار زَهره تأثیرگذار بوده، مردسالاری حاوم بر جامعه اس   پ ر نماین ۀ تام و تمام تفکتر مردست

مردمحوری ننان با سا تار ان یشۀ او در هم تنی ه وه به نیتزی ( Alghamdi, 2017: 9) اس  

دان  و نفرت ان یش   او هف  د ترش را نه فرزن  بلکه مایۀ ننگ میجز داشتا فرزن  پسر نمی

گیرد وه برای رهایی از شر د تران فکتر  وشتنشتان را در ستر از آنان ننان وجودش را فرا می

رد  بارها به زن ه به گور وردن د تران در روزگار پیش از اسلام ان یشی ه و آن زمان وته پرویم

زنت   ون  به قص  وشتا از دادن دارو بته زن و د تترانش ستر بتاز متیتیفو  همه را مبتلا می

ز بعت  ا: »    ونت مطابق با نگاه مردسالار، ایا نقصان زن اس  وه فرزن  پسر را از مرد دری  متی

توان  فرزن  پسر در  ود پترورش زادن هف  د تر دانستم وه تو از درون ناتوانی، شکم تو نمی

دهتم و یک نقص اس   ما مرد  وبی هستم، طلاق  نمتی احتمالاًده     تو گناهی ن اری ایا 
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شتکم »(  اما مرد هم 09: 1331جلون، )با« گیرم  ما از شکم بیمار تو وینه دارمزن دیگری نمی

-طلبیِ مرد اس   پ ر  واستتهطلب  و ایا اوج سلطهو هم سرنوش  را به مبارزه می« ار زنبیم

یابت ؛ او  ت ایی ای   اگونه میون  و در ایا هنگام نهرهاش را حتی بر سرنوش  تحمیل می

اش سیطرۀ تمام و ومال دارد  گرنه در ادبیات دینی اسلام،   اونت  متعتال اس  وه بر  انواده

پذیری اس  ولی در ان یشۀ جامعۀ مستلمان او متذور نس زن یا مرد و فراتر از جنسبری از ج

زن   افزون بر سا تار زبتان، شک سا تار جنسیتی زبان عربی بر ایا ان یشه داما میاس  و بی

تتریا الگتویی وته از در ادیان توحی ی با تصویر   ایِ پ ر رو به رو هستیم  ب یا سبب مهتم

گیرد   اون  اس ؛ همو وه ق رت مطلق اس  و قتادر محور شکل مین دیامرد، در ذها مردا

نته  تواص  –در نگتاه عامتۀ متردم  ون  و فرمانش مطاع اس  متعال، هر آنچه وه بخواه  می

ای فرادس  است  وته از دریچتۀ قت رت و ستلطه بته   اون  همواره باشن ه –همانن  عارفان 

-آن /  تود-بات میان او و مخلوقاتش از گونۀ متانگرد  پس مناسمی -مخلوقاتش-زیردستان 

 ود، و آن زمان وه مرد بر اسا  ایا الگتو قت رت را در دست  -تو/ ود-دیگری اس  نه ما

یاب  و ب یا گونه فرودستی زن و تح  سلطه بتودنش گیرد، زن برایش حکم آن/دیگر را میمی

نامت ش   وانت  و احمت  متیمی شود  حال پ ر،   اگونه فرزن  د تر  ود را، پسرنهادینه می

-ده  وه او پسرش را دنبالۀ وجتود  تود متیانتخاب نام احم  وه نام پ ر نیز هس ، نشان می

دان ، وسی وه پس از مرگ نامش را زن ه نگه  واه  داش ؛ واری وه هف  د تر از انجتام آن 

او »    گویت : ، میعاجزن   شایان توجه اس  وه زَهره در بازگویی آنچه وه در شب ق ر رخ داد

(  ایا تعبیتر 11تا: )با جلون، بی« وردن مرا آزاد ورد همان طور وه پیش از ایا برده را آزاد می

ون   بنابرایا اشارت دیگری اس  به سلطۀ مرد/پ ر وه حتی در رهایی او نقش ولی ی بازی می

ذارد مردستالاری جامعته گتق رتمن تریا عامل اجتماعی وه بر زَهره، به عنوان یک زن تأثیر می

 اس  

یتابیم وته روابتط طبقۀ زنان دقیتق شتویم، درمتی درونی: اگر در مناسبات سلطة زن بر زن

ق رت و سلطه در میان افراد ایا طبقه هم وجود دارد  به بیتان دیگتر در جامعتۀ مردستالار، زن 

دیگری وه در ایتا  آنبرد  افزون بر سیطرۀ مرد از سلطۀ زنان ق رتمن ِ پیرامون  ود نیز رنج می

گیری روابط جلاسه فترد مستلط و داستان بر زَهره سلطه دارد، جلاسه اس   از همان آغازِ شکل

نیاز بته سترپناه دارد و بتیش از آن نیتاز بته جمعتی وته در آن  زَهره تح  سلطه اس ؛ نراوه
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ای گونته   افزون بر ایا، شخصی  جلاسه نیز بتهاشگذشتهب ون هیچ پرسشی از  ،پذیرفته شود

ده : فردی پر از وینته، وستی وته تنفتر از  تود و اس  وه او را در جایگاه فرد مسلط قرار می

تنهتا تمتریا نفترت ایتا زن را از »    دیگران به او حتالتی تهتاجمی و پر اشتگر داده است : 

ورد؛ نه مترگِ جستمانی بلکته ناامیت یِ فتراوان، داش  و مرگ را از او دور میفروپاشی باز می

های ایتا وینته را بایت  (؛ البته ریشه11)همان: « انجام پایان وه به تاریکی میان وه و ناتوانیِ بی

دانستتن  و از  تود در زن گیِ جانکاه او جست ؛ در ایتام  ردستالی وته همته او را شتوم متی

 ، ون   اما در ایا میان، ونسول استثناستمیران نش و در ایام زناشویی وه همسرش او را رها می

احسا  ما نستب  بته ونستول فراتتر از عشتق  طبعاً»نش : تنها او طعم مهربانیِ جلاسه را می

 واهی آمیختته (  ولی ایا مهربانی نیز با سلطه13)همان: « اس   او نفس ما اس ، ضربان قلبم

آی  و در وجود زَهتره راه  لتاص را یِ  واهر به ستوه میجویاس  تا آنجا وه ونسول از سلطه

انجام   به عل  نزدیکی روابط زَهتره و جوی  و همیا امر به ا تلاف میان زَهره و جلاسه میمی

ون  وه سیطره بر زنت گی بترادرش را از دست  داده و همتیا امتر ونسول، جلاسه احسا  می

شود وه بیش از پیش انجام وارهای منزل را بر عه ۀ زَهره گذارده و از او بخواه  وته سبب می

اش را به رخ او بکش  و حتی با یافتا بیوه مردی وه قصت  ازدواج ه بخواب  تا سلطهدر آشپز ان

-رو متی بتهووش  او را از برادرش دور ون  وه با ته ی  ونسول به وشتا  ودش رو دارد، می

طلبیِ جلاسه اس  وه با یافتا عموی زَهره، به زن گی  وش او بتا شود  در نهای  همیا سلطه

 ه  دونسول پایان می

گیرنت   متیدر نظر زن بر زن، مجازاتی اس  وه  واهران زَهره برایش نمونۀ دیگر از سلطۀ 

  ونن میبرد با هم ستی و راهنماییِ زن انبان، او را  تنه در زن ان به سر می زَهره وه یزمان انآن

    ستبب »ون : گوین  به  وبی از روابط سلطه حتی میان  واهران حکای  میآنچه وه به او می

ش ی گمان ونیم    وه شرف و افتخار را به  انه بازگردان ی، حال آن وته ستورا ی در بت نی 

]وه د تر  دانستیمنحی  بودی، سورا ی مانن  سوراخ ما و شش  واهر دیگرت     آه! اگر می

تریا و آ تریا د تتر بتودی     قادر بودیم تو را  وار و  فی  سازیم؛ نراوه وونک هستی 

دهنت  وته بتا (  اگر آنان به  ود اجتازه متی101)همان: « وردیمات می، به آسانی قربانیشکبی

زدنت  زَهره ننیا ونن  به سبب زن بودن اوس   آن زمان وه در هیئ  مرد بود از او نشتم متی

 دانن  وه ننیا ونن  لکا اونون حق  ود می ؛تریا عضو  انواده بوداگرنه وونک
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-ای اس  وه جامعته بته صتورت پتیشاز نقش جنسیتی، وظیفه مقصود های جنسیتی:نقش

 معمولتاًهایی اس  وه داری از جمله نقش انه مثلاًده  فرض به جنس زن یا مرد ا تصاص می

بر عه ۀ زن اس   در ایا داستان نیز عل  نخستیا حضور زَهره در منزل جلاسته، انجتام امتور 

-داری، فرزن آوری از جملته نقتشزون بر  انه انه و نیز رسی گی به وارهای ونسول اس   اف

در مقابتل از ولی  رود،های جنسیتی اس   درس  اس  وه هرگز از مرد انتظار فرزن آوری نمی

رود وه زاد و ول  ون  و اگر زنی  ود واسته از ایا قاع ه سر باز زن  عملتی هر زنی انتظار می

گرا ایا موضتوع ننتان ون   در جوامع سن  نابهنجار انجام داده و نه بسا وه جامعه او را طرد

حیاتی اس  وه ت اوم حضور زن در  انۀ شوهر به فرزنت آوری و حتتی پسترزایی او بستتگی 

باشت   پتس از اهتمامی او بت یا موضتوع متیبی شایان توجه اس  زَهرهدارد  آنچه وه دربارۀ 

کان بارداری و زایمتان او ماجرای  تنه و بستری ش ن در بیمارستان ونسول از پزشک دربارۀ ام

ان یش   عل  ایا امر را بایت  در جت ال میتان او و هرگز به مادر ش ن نمی ،پرس  ولی  ودمی

اش را باز یافته اس  اما تحقق ایا رؤیتا، واقعیت  وتابو  ب نش جس   گرنه زَهره تا زنانه

مچنتان بت نم را ه»   ستا  : مانن  را در پی داش  وه گاه، نگاهش را به ب نش دگرگتون متی

دیت م وته بته دانستم  با تمام تردی هایم  ودم را مترسکی انباشته از واه متیای از شا میویسه

هتایم ها به لانه سا تا بر روی شتانهون   بر ی از آنها را جذب میها، آنجای ترسان ن ولاغ

دانستتم    نمتیآورنتونن ؛ در حالی وه شماری دیگر نشمانم را از واسۀ ستر در متیبسن ه می

(  زَهتره هرگتز در موقعیت  191)همتان:« ش مه ف از وجودم در جهان نیس   تکه تکه می

همسر قرار نگرف  تا وظای  همسری را تجربه ون   رابطۀ جنسی او با ونستول هتم  تارج از 

 نارنوب زناشویی و وظیفۀ زن مبنی بر پاسخ به نیازهای جنسی شوهر بود 

ووشت  وته اش، متیمتان بتا شتنا تا بت ن و نیازهتای جستمانیزَهره همز عواطف زنانه:

 تود را ]رون  تصتمیم گترفتم زن شتوم؛ حساستی  »    احساسات زنانه را در  ود برانگیزد: 

تتریا مهتم  (11)همتان: « پرورش دهم و لطافتی را وه ب نم از آن محروم بوده، ب ان بازگردانم

، عشق اس   شایان تأمل اس  وه زَهره و ونستول ون عاملی وه رون زنانۀ  فتۀ او را بی ار می

گیرنت   در واقتع در ایتا داستتان هر دو از عشق و محب  برای تکامل روحی  ویش بهره متی

گذرد، ون  بلکه مسیر انسان ش ن را وه از دل زن ش ن میزَهره فقط مسیر زن ش ن را طی نمی

گیری رابطۀ عاشتقانه میتان آن دو گذارد  همان طور وه پیش از ایا بیان ش  شکلپش  سر می
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ایتا »    گویت : ت ریجی اس  نه یکباره  در آغاز زَهره از احساستی گنتگ و متبهم ستخا متی

عاطفی وه ناگهانی و افسارگسیخته اس ، نبود  شای  عشتق بتود ولتی احسا  همانن  تن بادی 

ایتا احستا  بته  ( 12)همتان:  «الکا بود، همانن  وودوی وه تازه سخا گفتا آغاز ورده اس 

ون  با احساسی تازه، غیر از نفرت آشنا شتود  مهتم دگرگتونی ایتا احستا  و زَهره ومک می

رس   آن زمان تر ش ن آن اس ، تا آنجا وه از دلبستگی به محب ، دوستی و یکی ش ن میژرف

و بن  نهت : هتر نته ومتتر از زنت ان گیرد نشموه زَهره در زن ان اس ، به دو دلیل تصمیم می

»    زن گی در آن ببین  و دیگر آن وه به ونسول نزدیک شود و در دنیای تاریک او ق م گتذارد: 

ش      ایا تنهتا راه بتود بترای آن وته بتا او گونه احساساتم با احساسات ونسول یکی میب یا

نامت  را »    است : « سترزن گی»(  نخستیا ارمغان ایا رابطه برای ونستول 114)همان: « باشم

توانستم نامی به تو  طاب وردم در حالی وه می "مهمان"دانم؛ از همان روز نخس  تو راه ینم

 انته انت وی سترزن گی، دهم؛ اما نام و  ویشاون ی نه اهمی  دارد  حضور تو در ایا دیوانه

(؛ ولی در پایان روحتش بتا رون 129)همان: « احساسات، گرمی و لطاف  به آن بخشی ه اس 

متا بترای دل »    رست : میزد ننان وه ص ای تفکر زَهره از زن ان به گوش او میآزَهره در می

رست   وردم  اونون ص ای  صبح هنگام به گتوش متا متینوشتم  شبانه ایا وار را می ود می

رس      تنها ص ای توس  وه ب نم را به جنبش وا دم میگذرد و سپی همیهای  از شب ان یشه

 طاب « دوس »(  وی در آ ریا سخنان  ود با زَهره، او را 190)همان:  «نویسمدارد و میمی

دوستتی تنهتا ه یتۀ گرانستنگی است  وته »ون  وه: اش، تصریح میون  و در آ ریا نوشتهمی

باش   نور مطلق، نور در نور، نوری وه در آن ب ن بته دشتواری دیت ه شایستۀ تق یم به رون می

توان  روحی را وه  وار گشته بته میا ما  فقط دوستی میشود  دوستی دیا ما اس  و سرزمی

گتذرد   ت احاف  ای ب ن  بازگردان   از ن ای قلب  پیروی وا و از احساسی وه از  ون  می

ورزی در ایا داستان از تعری  و قالب رایج  ود در (  ب یا ترتیب عشق191)همان: « دوس !

 گیرد و سلوک عرفانی به  ود می گرا فراتر رفته و شکل و شمایل سیرجامعۀ سن 

 گیریبندی و نتیجهجمع .9

احم / زَهره برای بازیافتا هوی  تازۀ  ویش، به عنوان یک زن با دو نالش بتزرگ رو در 

رون زنانۀ  ود  گرنه او از آغاز تا زنانه دارد، اما فرآین  مترد شنا   روس ؛ شنا   تا و 

دهت   رگز اجازۀ ظهور و بروز را بته ایتا تتا نمتی، هگشتهش ن وه از سوی پ ر بر او تحمیل 
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ب نی وه همواره در ورای ظاهر مردانه پنهان اس  گویا در گوری تاریک م فون گشته و از ایا 

رو نخستیا گام برای بازیافتا ب ن زنانته، بازجستتا و بیترون وشتی ن آن از ظلمتات دروغ و 

واقعی او آشکار شتود  امتا ایتا نخستتیا  فریب اس   زَهره بای  نقاب از نهره بردارد تا نهرۀ

گام بسی دشوار اس ؛ نراوه لازمۀ آن فراموشی اس ، فراموش وردن آنچه وه بر ستر جستم و 

هتای آم ه و فراموش وردن مستببان آن  در واقتع فراموشتی مرهمتی است  بتر ز تم شروح

ی   آنچته وته در روحش، تا با آزاد ش ن رون از زنجیر نفرت، بسا  پرواز و رهایی آن فراهم آ

مانن ش در سرزمیا وودوتان است  وته در طتی آن آی  حضور مکاشفهاش میبه یاری ایا میان

-هایی وه نن یا بار در طول داستان تکرار میها و مکاشفهون   بی ار وابیب نش را وش  می

امتل و ونن  وه به ت ریج زَهره را به تک  به نوعی از وش  و شهودهای رازآلود حکای  مینشو

ووش  با زبان آن نیتز آشتنا شتود و بته می ،رسانن   او پس از آشکار سا تا تارهایی وامل می

تریا نیاز ب ن او نیاز جنسی اس   اولیا تلاش زَهره بترای برقتراری پاسخ گوی   مهم شنیازهای

 ون ، مگر نقش بستا تصویری  شتا ازرابطۀ جنسی ناوام اس  وه به او هیچ نیز ارزانی نمی

ون   اما در دومتیا رابطۀ جنسی در ذهنش؛ تصویری وه سلطه و سیطرۀ مرد را بر زن ترسیم می

 ده میاش پاسخ آمیزن  و از ایا رو هم به نیاز جسمانیووشش عشق و وشش جسم با هم می

ون  گامی دیگر رو بته زن شت ن و ومک می گرددمیو هم مایۀ شنا   بهتر زَهره از  ویشتا 

ده   او پیش از ایا طعم تلخ سلطۀ مرد نن  وه جامعه روی  وش به زن نشان نمیبردارد؛ هر 

ش  وه تنها تح  سلطۀ پ ر باش  و بس  و آن را بر  ود نشی ه بود ولی مرد بودنش سبب می

بینت   آی  و از آنان نیز آستیب متیگزین  تح  سلطۀ زنان دیگر درمیزمان وه زن بودن را برمی

گراست  و ون  تصویری واقعه با جلون از هوی  نویافتۀ زَهره ترسیم میب یا سان تصویری و

ها برد  اما تبعیضب رنج میصاز ایا رو همانن  واقعی  حاوم بر جامعۀ مراوش از تبعیض و تع

شود وه او از تصمیم و وردۀ  ود پشیمان گردد و پا پس بکشت ؛ نراوته ها سبب نمیو تعصب

تتریا به دنبال انسان ش ن اس  و بازگش  به  ودِ واقعی اساسیزَهره نه در پی زن گشتا وه 

حقیق  انسان بودن اس   در واقع نویسن ه با پتردا تا بته دوگتانگی  یابی بهشر  برای دس 

جامعتۀ  تود را ترستیم و بتر افکن ه وش ، دوگانگیِ سایهومیان زن گی مردانه و زنانۀ زَهره می

 اصته اهتل – سخا آن وه نویستن ه بته مخاطبتان  توداهووت رنج حاصل از آن را تبییا ون  

هتای نادرست  زنت گیِ گوی  آنان نیز همانن  زَهره به سبب سیطرۀ باورها و ارزشمی -مراوش
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ان ؛ در ظاهر نقابی بر نهره دارن  وته در تتاریکی و  فتا آن را بتر ای را در پیش گرفتهدوگانه

گریزی ن ارن  مگر نه گفتتا بته ستلطۀ باورهتای  برای رهایی از ایا دوگانگی راهو  گیرن  می

 غلط و تلاش برای یافتا حقیق  محض 

 نوشتپی

شود وه در جوامعی وه در گذشته زبانی اطلاق میبر فرهنگِ فرانسه Francophonie  فرانکوفونی 1

 ان ، رایج اس  مستعمرۀ فرانسه بوده

ام      بته فرانسته یشه به زبان فرانسه نوشتهما هم»گوی :   با جلون در عل  نگاشتا به فرانسه می0

ام و ستعی نوشتا برای ما به طور  یلی طبیعی اتفاق افتاد، نون تحصیلاتم را به زبان فرانسه ورده

بیشتری برای یادگیری ایا زبان داشتم بنا بر ایا اشتباه وه زبان عربی را  تواه نتا واه یتاد  تواهم 

ام و وقتتی  واستتم بته عربتی بنویستم ه طور وامل یاد نگرفتهگرف ؛ ولی در واقع زبان عربی را ب

 ( 9: 1331)موسوی، « بسیار مشکل داشتم، پس دوباره به سم  زبان فرانسه رفتم

  البته با جلون پس از مهاجرت به فرانسه هرگز پیون ش را با زادبومش نگسس   وی در ایا بتاره 9

ام را با مراوش تبعی  حس ونم  سعی وردم رابطه واس   ودم را در ما دلم نمی»گوی : ننیا می

آیت   نویسم از آنجا متیدی م هر نه میوردم؛ نون میحف  نمایم  هر شش ماه به مراوش سفر می

 مثلتاً    نوستالوژی احسا  ب ی اس   البته ما نوستالوژی ن اشتم نون با وشورم در ارتبا  بودم  

ام در ونم و تابستان، دو ماه وامل را همتراه  تانوادهر میدر حال حاضر سالی پنج بار به مراوش سف

 ( 4: همان« )گذرانمآنجا می

4  Prix Goncourt م بنیتان 1131ای اس  ادبی وه در پی وصی  ادمون  دو گنکور در سال جایزه

شود وه طی همان ستال منتشتر گذاشته ش   جایزۀ گنکور هر سال نصیب بهتریا وتاب داستانی می

  ش ه اس 

 شب ق رایا اشتباه هم در ترجمۀ فارسی اثر به نام «  زهرا»اس  نه « زَهْرهَ»، Zahra  تلف  صحیح 1

 ورد به نشم می بررسی مضمون هوی  تحمیلی در فرزن   اک اثر طاهر با جلونو نیز در مقالۀ 

از ایتا رو  در عربی به معنای گلِ شتکفته است  و« زَهْرهَ(  »11: 1913ولام و محسنی، )ن ک: فهیم

-]شب ق ر تو را گل متی   « لیلۀُ الق ر تسم یک زهرۀ، زهرۀ الزهور »گوی : پ ر  طاب به د تر می

در پیون  بتا نتام د تتر « هاگلِ گل»(  در واقع آوردن تعبیر 09تا: ها      )با جلون، بینام ، گلِ گل

اش آم ن زَهره بته  انته پس از -های داستاناز شخصی -« ونسول»اس   نشان دیگر آن اس  وه 

زَهرهَ فی ال ار؛ و هی بحاجتۀ للتی المتاء     لمتاذا لتم تخبرینتی »گوی : در  طاب به  واهرش می

( و نتون 11]گلی در  انه اس  وه به آب نیاز دارد     نرا مرا با بر نستا تی؟  )همتان: « بذلک؟
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گویت : بوست  وی متیه، نمتیرا وه برای بوسه زدن بر آن دراز شت « ونسول»زَهره دس  درازش ۀ 

جا(  تمام ایتا ]گل، شای ، اما به یقیا عصیانگر اس !  )همان« زهره، رب ما، ولکنها متمردۀ بالتأوی !»

 اشارات به واسطۀ نام د تر اس  وه در عربی به معنای گل اس  

   قنص )شکار( نام رمانی اس  از نویسن ۀ سعودی عواض العصیمی 1

 وش ، اثر رجاء عالم اس  شخصی  اصلی  ود را ی ک میوه نام   اتم  رمان 1
8. L`ambigüité narrative dans l`œuvres romanesques de Tahar Ben Jelloun :  

L`enfant de sable et La nuit sacrée.  ایا اثر نوشته  Violeta Maria Baena Gall  اس  

9. Alghamdi, Abdollah, (2017), A LA RECHERCHE DU SOI MAGHREBIN 

:L`EXAMPLE DE L`AMBIGUITE VIOLENTE DANS LES TEXTES DE 

T.B.JELLOUN : L`ATTACHEMENT A LA TERRE. L`université du Roi 

Abdulaziz, 1-18.  

10. La vie d`Ahmed\Zahra ou la mise en crise de la masculinite chez Tahar Ben 

Jelloun     /   Yves Clavaron 

11. Sex  

12. Gendre  

13. Sexuality 

14. Sexism  

ون ؛ در حالی وه   گزی ۀ داستان: زَهره پس از  اوسپاری پ ر  انه را به مقص ی نامعلوم ترک می11

-جز ر   زنانۀ در برش، توشۀ دیگری به همراه ن ارد  او شهر به شهر و روستا به روستتا ره متی

گذارد تا تتا بشتوی  و شتب را در آنجتا بگذرانت ؛ امتا زنِ سپارد تا آن وه به حمام شهری ق م می

نتام وته بته وودوتان « ونسول»برد  وی برادری نابینا دارد، ، او را به  انۀ  ود می«جل اسه»حمامی، 

آموزد  قص  جلاسه آن اس  وه زَهره به امور برادرش در منزل رسی گی نمای  و او با ایتا قرآن می

بازن  و ایا امتر جلاسته را گزین ؛ اما زَهره و ونسول دل به یک یگر مینی  در  انۀ آنان سکنی می

آورد تا آنجا وه در پی ون  و واو دربارۀ گذشتۀ زَهتره وه بسیار دلبستۀ برادر اس ، بر سر  شم می

ش بیاب   دس  آ ر با یافتا عموی  بیتث زَهتره، او را بتا  تود نآی  تا دستاویزی برای ران بر می

یاب ، تفنتگ بته   تا شاه ی باش  بر گناهکاری وی  زَهره نون عمویش را در  انه میونهمراه می

شتود  وی پتس از آورد و ب یا سبب به پانزده سال حبس محکوم میدس  گرفته او را از پا درمی

 اش را از سر بگیرد شود تا زن گی تازهتحمل نن  سال حبس، به عل  حسا رفتار آزاد می

 ردن در نقش مرد اس  مقصود بازی و  11

ده ؛ اما ر ت ادهای آن رنتگ و سفر زَهره به سرزمیا وودوان در عالم بی اری و واقعی  رخ می  11

رست   ایتا ابهتام در دیگتر بوی رؤیا و  یال دارن ، ب ان سان وه از جتنس مکاشتفه بته نظتر متی

دهنت ، نیتز مشتاه ه مانن  وه در مرز  واب و بی اری، واقعی  و  یال رخ متیر  ادهای مکاشفه

 شود ای وه ابهام به ویژگیِ سبکی برجستۀ داستان ب ل میشود به گونهمی
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« جل استه»شود وته معتادل آن در برگتردان عربتی یاد می« Assise»در متا فرانسه از وی به نام   11

 نشین  اس ، به معنای زنی وه بسیار می

هتا در ایتا من ان به مباحث فمینیست نیس   علاقه جا مجال پردا تاِ بیشتر به ایا موضوعدر این  13

، اثر شتری ب اورتنتر آیا نسب  زن به مرد مانن  نسب  طبیع  به فرهنگ اس ؟باره از جمله مقالۀ 
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